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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  تنبط العلهقياس مس

  در فقه اماميه و حقوق ايران

    دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي  
   مدرسة عالي شهيد مطهري  دانشيار  

  چكيده      
 مجهول الحكم با معلوم الحكم در حكـم   به حكم فقيه به همانندي     ،در علم فقه  

قيـاس بـه اعتبـار      . شود شرعي به جهت اشتراك در علت حكم، قياس گفته مي         
 تقـسيم  ه و مـستنبط العل ـ ه به منصوص العلقانونگذار شارع و    ة قياس با اراد   ةرابط

 قياسي است كه علت حكم در دليل حكم اصل        ،قياس مستنبط العله  . شده است 
 بلكـه فقيـه و حقوقـدان        ،صورت ضمني بيان نشده   ه  ح يا ب  يا دليل ديگر به وضو    

سـپس فـرع را بـر اصـل بـه جهـت             . دن ـآور آن را از راه استنباط بـه دسـت مـي          
فقيهـان اماميـه قيـاس مـستنبط        . دن ـنماي  قياس مي  ،شده اشتراك در علت استنباط   

ي را  ظنّ ـة ولي بسياري از آنان قياس مستنبط العل ـ،دانند  قطعي را حجت مي  ةالعل
 مع الوصف برخي از آنان در بعضي از مسائل فقهـي            ؛اند قد اعتبار تلقي نموده   فا

 در حقوق ايران نيز استادان حقوق به تبعيت از فقه اماميه،            .اند به آن عمل نموده   
 مـع الوصـف در برخـي مـوارد بـه            ،در اعتبار قياس مستنبط العله ترديـد نمـوده        

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۹/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  .اند  از اقسام آن استدلال نمودهبعضي
قياس، منصوص العله، مستنبط العله، فقه اماميـه، حقـوق ايـران،             :يكليدواژگان  

  .شده، اصل، فرع، حكم علت استنباط

  تعريف قياس. ۱
 قياس در لغت به معناي اندازه گـرفتن يـا سـنجيدن چيـزي بـا چيـز ديگـر اسـت                       ةواژ

  و در اصـطلاح علـم اصـول بـه هماننـدي            )۶/۱۸۶: ۱۴۰۵ ابن منظور،    ؛۳/۵۷۵: ۱۴۰۸طريحي،  (
شيء مجهول الحكـم بـا شـيء معلـوم الحكـم در علـت حكـم شـرعي، قيـاس گفتـه                       

 آن حكـم شـيء مجهـول الحكـم را اسـتنباط      ةوسـيل ه شود كه فقيه و حقوقـدان ب ـ       مي
 و از منظر فقه به حكم فقيه و اهل استنباط بـه هماننـدي مجهـول الحكـم بـا                     .ندكن مي

: ۱۳۶۵گرجي،  (شود   ته مي معلوم الحكم به جهت اشتراك آنها در علت حكم، قياس گف          

سـت از اجـراي حكـم اصـل در فـرع بـه دليـل                 ا  و به تعبير ديگر قيـاس عبـارت        )۱/۸۹
 و در علـم     )۲/۷۷: ۱۳۰۳ ،قمـي (است   اشتراك علتي كه سبب ثبوت حكم در اصل شده        

باشد و به موضوع ديگر      حقوق در هر موردي كه حكم قانون ناظر به مورد خاص مي           
لـذا  . شـود   قيـاس گفتـه مـي     شود    مي آن است سرايت داده   كه داراي شباهت كامل با      

 ،كاتوزيـان ( حكم خاص به مورد يـا مـوارد مـشابه دانـست              ش گستر ةقياس را بايد وسيل   

سـت از    ا قيـاس عبـارت   «: انـد   برخي از حقوقدانان در تعريف قياس نوشته       .)۲۱۰: ۱۳۸۶
ن مـورد   اجراي حكم يك قانون در موردي از موارد سكوت، از اين جهت كه بين آ              

اين قدر مشترك .  قدر مشترك مؤثري وجود دارد،مسكوت و بين مورد قانون مزبور   
 موضـوعي   ، به عنوان مثـال اجـرت وصـي        .)۵۵۴: ۱۳۷۰لنگرودي،جعفري  (» را جامع گويند  

اما اجرت قيم، موضوعي معلوم . است كه در قانون مدني ايران مسكوت الحكم است   
تواند براي انجام دادن     قيم مي «: رر نموده است   مق .م . ق ۱۲۴۶ ة زيرا ماد  ؛الحكم است 

 استحقاق قـيم نـسبت بـه اجـرت بـراي كـار خـود،                .» اجرت كند  ةامر قيمومت، مطالب  
 مذكور بيان شده است؛ به جهت علّت مشترك يعني ارزش           ةحكمي است كه در ماد    

 .)۳/۱۴۱۸: ۱۳۶۱لنگـرودي،  جعفـري  (شـود   كار، اين حكم به اجرت وصي سرايت داده مي 
  .شمار آورده توان به عنوان يك روش تفسير و اجراي حقوق ب ذا قياس را ميل
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   اركان قياس.۲
  . اصل، فرع، حكم و علت:استقياس داراي چهار ركن 

 موضوعي است كه شـارع و قانونگـذار بـراي آن حكـم خـاص دارد و                  :اصل. ۱
  .گويند مي» مقيس عليه«حكم آن براي فقيه و حقوقدان معلوم است كه به آن 

 موضوعي است كـه حكـم آن مجهـول اسـت و فقيـه و حقوقـدان از راه                    :فرع. ۲
  .گويند مي» مقيس«د كه به آن ننماي قياس حكم آن را اثبات مي

 شرعي يا قانوني است كه ثبـوت آن بـراي اصـل قطعـي اسـت و                  ة مقرر :حكم. ۳
  .دنرا براي فرع اثبات كن د آننخواه فقيه و حقوقدان مي

باشـد و فقيـه و       في است كه حكم اصل بـر آن مبتنـي مـي            وص :علت يا جامع  . ۴
كه وصـف در فـرع       و از آنجا  . دنياب حقوقدان از طريق نص يا استنباط بدان دست مي        

  .شود نيز وجود دارد لذا حكم اصل به فرع سرايت داده مي
اند چنانكه اصل بايد داراي حكـم    اصوليان براي اركان قياس شروطي را برشمرده      

توان قياس نمود و دليل حكم نيز        اشد يعني به حكم شرع منسوخ نمي      شرعي و ثابت ب   
 حكم اصل نبايد به قياس بـر اصـل ديگـر ثابـت شـده باشـد و                 ،بايد دليل شرعي باشد   

: تـا  رازي، بـي (نمايد نبايد بر حكم فرع نيز دلالت كند      دليل كه بر حكم اصل دلالت مي      

 علت باشد و علتي كه در آن وجـود           و فرع نيز بايد عاري از بعضي موانع تأثير         )۵/۴۸۳
و حكم فـرع بـا حكـم اصـل از لحـاظ             . دارد عيناً يا جنساً با علت اصل مشترك باشد        

جنس يا مقدار اختلاف نداشته باشد و بـر حكـم فـرع نـصي وجـود نداشـته باشـد، و                      
 و علت بايد ويژگـي و       )۳/۲۷۳: ۱۴۱۸آمدي،  (حكم فرع بر حكم اصل تقدم نداشته باشد         

.  تشريع حكم باشـد    ةر داشته باشد و به حدود معيني محدود باشد و مظن          وصفي آشكا 
  .و همچنين وصف قاصر بر اصل نباشد تا بتوان آن را از اصل به فرع تسري داد

 موارد ثبوت حكـم  ةنبايد علت حكم را با حكمت آن اشتباه نمود حكمت در هم    
ند حق شـفعه كـه      همان.  موارد ثبوت حكم وجود دارد     ةوجود ندارد ولي علت در هم     

لـذا بـراي    . آيد شمار مي ه  حكم اولي كلي است كه ضرر يا حرج حكمت جعل آن ب           
چه از عدم ثبوت اين حق متضرر نشود يا در حرج           شود اگر   حق ثابت مي  شريك اين   
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 زيرا ضرر و حرج، حكمت تـشريع حكـم عـام شـفعه اسـت نـه                  ؛ مشقت قرار نگيرد   و
و هـم غيـر مـوارد ضـرر و          شـود     ميمل  هم موارد ضرر و حرج را شا      : علت آن، يعني  

 لاحرج، حيثيت تعليلـي و      ة لاضرر و حرج در قاعد     ةحرج را، در مقابل ضرر در قاعد      
اند لذا علت رفع احكام اولـي هـستند و بـدون آنهـا               موضوع اين دو قاعده قرار گرفته     

توان گفت كه حرجـي يـا ضـرري بـودن            لذا نمي . حكم اولي واقعي رفع نخواهد شد     
شود ولو آن كـه بـراي         آنان مي  ةبيشتر مكلفان موجب سقوط حكم از هم      حكم براي   

 ةگويند در استناد به قاعـد      كه مي  بنابراين مراد كساني  . برخي حرجي و ضرري نباشد    
است نه نوعي، اين است     ) شخصي( لاضرر، حرج يا ضرر فعلي       ةعسر و حرج يا قاعد    

  .كه عسر و حرج يا ضرر علت حكم است نه حكمت آن

  ه و مستنبط العلهيم قياس به منصوص العلتقس. ۳
 آن با   ةقياس به اعتبارهاي گوناگون تقسيمات متفاوت يافته است قياس به اعتبار رابط           

  .ه تقسيم شده است و مستنبط العله شارع و قانونگذار به دو قسم منصوص العلةاراد

  قياس منصوص العله. ۱ـ۳
ر آن از سوي شارع و قانونگذار  ، قياسي است كه علت و جامع د       هقياس منصوص العل  

، قياسي است كـه علـت حكـم در          هبيان شده است، به تعبير ديگر قياس منصوص العل        
ماننـد اينكـه    . ديگر به صراحت يا ضمني آورده شـده اسـت          دليل حكم اصل يا دليل    

سـكار را علـت حرمـت    بـه صـراحت اِ  » لا تشرب الخمر لأنّه مسكر«: شارع گفته باشد 
شـود و حكـم حرمـت بـه          ير خمر به جهت اسكار به خمر قياس مي        دانسته است لذا غ   

  .شود آن سرايت داده مي
 در روايتي در سـؤال كـسي كـه بـا زنـي نزديـك شـده امـا                    همچنين امام باقر  

دخلـه و لـو كـان أدخلـه فـي       نّه لـم يُ   لأ«غسل واجب نيست    : فرمايد مي دخول ننموده، 
 بر اساس ايـن روايـت،   .)۶، ح۱۸۴، ص ۶ابب/۲: ۱۴۱۴حر عاملي،  (»  وجب عليها الغسل   یاليقظ

 حكم وجوب غسل بر آن      ،ادخال علت وجوب غسل است و در صورت عدم ادخال         
گردد و قابل تـسري بـه    شود و اين علت به روشني از روايات استظهار مي         مترتب نمي 
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 ،»من أجـل  «،  »کوذل«،  »لأنّه«كلماتي چون   .  موردي است كه واجد اين علت باشد       هر
شوند لذا   بيشتر در تعليل حكم استعمال مي     » لام تعليل «و  » إذا «،»كي «،»یعلّل «،»لأجل«

مـاء البئـر   «:  در روايتـي فرمـوده  چنانكه امـام  .شود از آنها علت حكم استظهار مي  
را فاسـد    يعني آب چاه وسعت دارد و چيـزي آن        » ی له مادّ  ّ  ن لأ ...واسع لا يفسده شيء   

منبع است؛ بنـابراين هـر آبـي كـه داراي منبـع و               زيرا داراي ماده و      ؛كند و نجس نمي  
شود اعم از اينكه آب چاه باشد يـا      ماده باشد به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمي        

» فـاء « شـرطيه و وجـود       ةكار بردن جمل  ه  همچنين از ب  . آب چشمه باشد يا آب جاري     
 ة والـزانىیـلزانا : ماننـد . شـود  يّت مقدم براي تالي استفاده مي     بيت و سب  ترتيب در آن، علّ   

छّفاجلدوا کل واحد منھما مائة جل علـت حكـم را      ،يمـاء  ا  نيز گاهي دليل از طريق تنبيـه و         و 
زيرا چنانچه قتل، علـت حكـم نباشـد اخـذ آن در             » القاتل لا يرث  «: كند مانند  بيان مي 

  .باشد موضوع لغو مي
ر از يكـديگر    بعد از لعـان، زن و شـوه       «: گويد مي. م . ق ۸۸۲يا قانونگذار در مادة     

از اينكـه قانونگـذار، حكـم قـانوني ارث نبـردن را در ايـن مـاده بـه                    » ...برند ارث نمي 
شود كه علت اين حكم لعان است و لعـان از            موضوع لعان ربط داده است فهميده مي      

لنگـرودي،  جعفـري   (موانع ارث است پس لعان علت وضع مدلول ايـن مـاده بـوده اسـت                 

اگـر كـسي در حـال       «:  مقرر نموده است   .م . ق ۱۹۵ ةدر ماد  و يا قانونگذار     )۱۳۸: ۱۳۷۰
 فقـدان قـصد باطـل       ةمستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله بـه واسـط             

قانونگذار در اين ماده فقدان قصد در حال مستي و بيهوشي و خواب را علـت                . »است
ننـده فاقـد قـصد باشـد     ك ، معاملـه لذا چنانچه به سبب اشتباه. بطلان معامله دانسته است  

ه از دين علت عدم نفـوذ معاملـه ب ـ          قصد فرار  .م . ق ۲۱۸ ة در ماد  يا. معامله باطل است  
توان اذعان نمود كه ابـراء    ميهشمار آمده است؛ بنابراين از طريق قياس منصوص العل  

  .به قصد فرار از دين نيز غير نافذ است
اس ي ـ عنوان يكي از مـصاديق ق ، قياس منصوص العله را به    برخي از اصوليان اماميه   

؛ ۲/۲۰۸: ۱۳۶۳؛ علم الهدي، ۲۸۵: ۱۴۱۰عاملي، (اند   عنه دانسته و آن را غير معتبر شمردهيمنه

 فـرق   ه ولي بسياري از آنان بين قياس باطل و قياس منصوص العل ـ           )۲/۲۶۹: ۱۴۱۷طوسي،  
  .)۲۱۸ :۱۴۰۴علامه حلي، (اند   را معتبر دانستههقائل شده و قياس منصوص العل
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   قياس مستنبط العله.۲ـ۳
قياس مستنبط العله، قياسي است كه در آن علت حكم در دليل حكم اصل يا دليل ديگر                 
به وضوح يا به صورت ضمني بيان نشده، بلكه فقيه و حقوقـدان آن را از راه اسـتنباط بـه                     

  .نمايد شده قياس مي آورد و فرع را بر اصل به جهت اشتراك در علت استنباط دست مي

  دسترسي به علت از طريق استنباط. ۴
نمايـد بـه    غزالي راههاي دسترسي به علت را كه از آن تعبير به مسالك علـت مـي             

 وي دسترسي بـه علـت از        .)۳۰۹ ـ۲/۲۷۸: ۱۴۱۳غزالي،  (است   صحيح و فاسد تقسيم نموده    
  .دانسته شده استطريق استنباط را از مسالك صحيح 

در اين قياس اهميت فراوان دارد تميز رابطة علّيت    برخي از حقوقدانان معتقدند آنچه      
هاي ظهور با هم باشند  زيرا ممكن است دو رويداد در غالب يا تمام نمونه       . از تقارن است  

ولي رابطة ميان آن دو عليت نباشد و دليل ديگري اين تقارن را ايجاد كرده باشـد، پـس                   
بايد هدف كاوش . رود خطا مياگر حقوقداني به تقارن حكم به رويدادي قناعت كند به 

احراز رابطه و ملازمة ميان دو پديده باشد و تنها در اين صورت عقل به نتيجة آن اعتمـاد              
 شايد بدين جهت بسياري از فقيهان اماميه قيـاس مـستنبط            )۱۶۸: ۱۳۸۵كاتوزيان،  (كند    مي

شود  نميالعله را كه معمولاً مفيد ظن است و يقين به رابطة عليت از طريق آن حاصل     
به هر حال بازخواني روشهاي استنباط علت حكم و بررسـي ارزش و    . دانند  معتبر نمي 

  .دهد اعتبار آنها امري است كه ما را در دستيابي به اعتبار قياس مستنبط العله ياري مي
 سبر و تقسيم، مناسـبت، دوران، تنقـيح        .روشهاي استنباط علت حكم فراوان است     

نباط علت حكم هستند كه در اين نوشتار ضمن تبيـين هـر             مناط از جمله روشهاي است    
  .گيرد يك، اعتبار و حجيت آنها مورد بررسي اجمالي قرار مي

  ي دسترسي به علت از طريق استنباطروشها. ۵

  سبر و تقسيم. ۱ ـ۵
در اين روش فقيه و حقوقدان در نخستين گـام تمـامي اوصـاف موجـود در اصـل را                    
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 آن اوصاف جز وصف مورد ادعـا        ةدوم علت بودن هم    ةكند و در مرحل     مي شناسايي
 سوم چنانچـه وصـفي كـه در اصـل علـت شـناخته       ةكند در مرحل   را انكار و ابطال مي    

برخي . بخشد شده است در فرع نيز وجود داشته باشد حكم اصل را به فرع تعميم مي              
: ۱۳۶۱،  يجعفـري لنگـرود   (داننـد    از حقوقدانان سبر و تقسيم را اساس كار در استنباط مي          

 يعني فقيه از مجموع اوصافي كه محتمل است علت حكم باشـند بـا تفكيـك                 .)۳/۱۴۲
هر يك و كنـار گذاشـتن محتملهـاي مطـرود و ابطـال آنهـا، يكـي از اوصـاف را بـا                        

شده را علت حكم تلقي     همين فرد منحصر  نحوي كه تنها    ه  كند ب  استدلال گزينش مي  
 غيـر علـت از وصـف علـت بـه سـه امـر            برخي معتقدند براي تميز اوصـاف     . نمايد مي

  :نيازمنديم
  .بايد براي حكم علتي باشد و بر آن اجماع وجود داشته باشد. ۱
  .براي يافتن علت حكم جستجو و تفحص كامل صورت پذيرد. ۲
بايد حكم را حفـظ و اوصـاف را حـذف كـرد تـا معلـوم گـردد كـه اوصـاف                   . ۳

مقدسـي،  (انـد    ثبات حكم نبوده  محذوف علت حكم و مورد التفات شارع و دخيل در ا          

سـبر و تقـسيم دليلـي       «: نويـسد   اين روش كشف علت مي     ة غزالي در زمين   .)۳۰۷: ۱۳۹۹
ست از اينكه گفته شود اين حكـم داراي    ا صحيح در كشف علت است و آن عبارت       

علتي است و علت آن يا اين وصف است و يا آن وصف و يكـي از ايـن دو وصـف                      
  .)۳۱۱: ۱۴۱۳غزالي، (» ماند علت است ي ميباطل است و آن وصفي كه باق

دانيم كـه علـت حرمـت ربـاي گنـدم            به عنوان مثال ربا در گندم حرام است، نمي        
 اول تمامي اوصاف گنـدم را كـه عليـت آن بـراي حكـم احتمـال                  ةچيست، در مرحل  

يم مطعوم بودن، قوت بـودن، قابـل تقـدير بـودن از اوصـافي               ينما رود شناسايي مي   مي
 دوم  ةدر مرحل ـ . حتمال عليـت آنهـا در حكـم حرمـت ربـا متـصور اسـت               هستند كه ا  

لـذا  . تواند علت براي حرمت ربـا باشـد        يابيم كه مطعوم بودن و قوت بودن نمي        درمي
لذا جـو،   . باشد شود كه علت حرمت رباي گندم، همان قابل تقدير بودن مي           اثبات مي 
  . رباي آنها حرام است حبوبات كه داراي ويژگي قابليت تقدير هستندةبرنج و كلي

اگر بر مستعير شرط ضمان     «: دارد  مقرر مي  .م . ق ۶۴۲ ةهمچنين به عنوان مثال ماد    
حال » شده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد              
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توان بر مستأجر و امـين شـرط ضـمان كـرد يـا                كه در اجاره و وديعه نيز مي       دانيم  نمي
: اين ماده تنها براي عاريه است، عاريه داراي اوصاف متعددي است          حكم مندرج در    

مبتنـي بـودن بـر اذن نـه تعهـد بـه       «، »رايگـان بـودن   «،  »داراي اثر اباحـه   «،  »جايز بودن «
از جملـه   »  امـين و مالـك     ةحـاكم بـودن اراده بـر رابط ـ       «و  » مصلحت و سـود مـستعير     

اوصـاف و اختبـار آنهـا و        اگر بعـد از جـستجو و يـافتن          . آيد شمار مي ه  اوصاف آن ب  
رايگـان  «،  »داراي اثـر اباحـه    «،  »جـايز بـودن   «آزمايش هر يـك و بـا ابطـال وصـفهاي            

حكومـت اراده بـين امـين و        «يابيم كه جـز وصـف        درمي» مبتني بودن بر اذن   «،  »بودن
در حكم شرط ضمان، وصف ديگري دخالت ندارد و اين وصـف در وديعـه               » مالك

توان اذعان نمود كه شرط مزبور در وديعـه و اجـاره قابـل               يو اجاره نيز وجود دارد لذا م      
  .)۵۹ ص،۳۶ش/۴: ۱۳۷۶؛ ۱۷۰، ص۷۸ش/۳: ۱۳۸۵ ؛۴۱۸ ص،۳۰۲ش/۱: ۱۳۷۶ ،كاتوزيان( اجراست

توان به علت حكم دست يافت كه تقسيم منحصر  و تقسيم وقتي مي در روش سبر
حـصار علـت قطعـي      كه ان   در صورتي  .)۴۴۵: ۱۴۰۶سعدي،  (يعني داير نفي و اثبات باشد       

مبادئ الوصـول الـي     مرحوم علامه حلي در كتاب      . باشد حكم نيز قطعي خواهد بود     

را در   اسـت و اعتبـار آن      و تقسيم را مـورد نقـادي قـرار داده           روش سبر  علم الاصول 
وي در ايـن زمينـه معتقـد        . )۲۲۵: ۱۳۰۴حلـي،   علامـه   ( اثبات حكم شرعي نپذيرفته اسـت     

  :است
  .توان يافت ر نيست و علت هر حكمي را نميپذي هر حكمي تعليل. ۱
 عدم وجدان اوصاف ديگر دليل بر عـدم وجـود آن   .اوصاف قابل حصر نيست . ۲

  .اوصاف نيست
شـده هـيچ نقـشي و علتـي در حكـم نداشـته               پذيرفتني نيست كه اوصاف ابطال    . ۳
  .باشند
 و  ، لذا سبر و تقـسيم     و صفت از اوصاف شيء نيز جائز است       تعليل به مجموع د   . ۴

  .كردن حكم به يك وصف توجيه نداردمنحصر 
توان به جاي سبر و تقسيم به دو قـسم تقـسيم             اوصاف چندگانه در حكم را مي     .  ۵
اوصافي كه صلاحيت براي علت حكم شدن را واجدند، و اوصـافي كـه فاقـد                 : نمود

حلـي،  علامـه  (توان به حصر در علـت دسـت يافـت     در نتيجه نمي. اين صلاحيت هستند  
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 مانند وصف قوت غذايي بودن گنـدم، در علـت تحـريم ربـا بـه دو قـسم                    .)۲۲۵ :۱۴۰۴
شوند در برخي موارد مناسـبت بـا علـت شـدن دارد و گـاهي نيـز مناسـبت                     تقسيم مي 

توان علت تامه براي تمـامي مـوارد         لذا وصف قوت غذايي بودن گندم را نمي       . ندارد
بـسا در روش سـبر و تقـسيم،    علاوه بر موارد يادشده چه   . شمار آورد ه  حكم تحريم ب  

. عالمان هر يك وصفي را براي علت برگزينند كه با گزينش ديگري متفـاوت باشـد               
چنانكه برخي عالمان حنفي وصف مكيل بودن گنـدم را علـت حكـم حرمـت ربـاي                  

. انـد  دانند و بعضي عالمان مالكي، قوت غذا بودن را علت اين حكم دانـسته              گندم مي 
  صـغيره، فقهـاي حنفـي صـغر و    ةد پدري بـر دختـر بـاكر   يا در حكم ولايت پدر و ج     

 و صاحب جواهر از فقهاي      )۳۰۵: ۱۳۷۰جناتي،  (اند   فقهاي شافعي بكارت را علت دانسته     
ضروری كون   «: اماميه وصف صغر را علت حكم ولايت به شمار آورده است           ةبرجست

ي از نويـسندگان   كي )۲۹/۱۷۲: ۱۳۶۶نجفي،  (» ولايتهما عليها صغرها لا بكارتها    في  المدار  
 حلي بر روش سبر و تقسيم را مطرح و تـلاش نمـوده              ةمعاصر اشكالات مرحوم علام   

 هـر   ةسخن مـا دربـار    «:  وي در پاسخ به اشكال نخست نوشته است        .تا بدان پاسخ دهد   
در جـايي   » ... حكـم  فللمنع من تعليل كلّ   «: وصفي در هر حكمي نيست تا وي بگويد       

آورد يا سـياق كـلام و مناسـبت          ودي در حكم مي   كه گاهي خود شارع اوصاف و قي      
ميــان حكــم و موضــوع و وضــعيت جعــل حكــم و فــضاشناسي و شــرايط و احــوال   

سازد، و چون احكـام بـر اسـاس مـصالح و             مخاطبان اين ابعاد و اوصاف را نمايان مي       
ايـازي،  (» توان ايـن علـل را شـمارش كـرد          مفاسد جعل شده و از امور پنهان نيست مي        

 علـي عـدم     عدم الوجدان لا يـدلّ    «: نويسد  وي در پاسخ به اشكال دوم مي       .)۵۳۶: ۱۳۸۶
 ةهـاي چندگانـه دربـار    الوجود، اصل عقلايي است اما در جايي است كه احتمال لايه      

اي از علت حكم دست يابيم و به بقيـه شـك داشـته باشـيم در                  احكام بدهيم و به لايه    
دهيم و   نداريم و احتمال نمي   شود كه ديگر شك      حالي كه گاهي عوامل محصور مي     

 و در پاسخ از اشكال .)۵۳۷: ۱۳۸۶ايازي، (» اگر احتمال باشد، احتمال قابل اعتنايي نيست 
اما بر فرض در جايي كه قابل ابطال نباشد، دليل بر غير قابل قبـول               «: سوم نوشته است  

 جزئيه  ةاين نقد، حداكثر به لحاظ منطقي سالب       شود بودن اين روش در ساير جاها نمي      
و نقـيض   . را ابطـال كـرد    )  جزئيـه  ةموجب ـ(توان ايـن قـضيه        جزئيه نمي  ةاست و با سالب   
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و در پاســخ بــه اشــكال چهــارم  .)۵۳۷: ۱۳۸۶ايــازي، (»  كليــه اســتة جزئيــه ســالبموجبــة
موضوع سخن ما در جايي است كه وصف انحصاري باشد و اين انحصار             «: اند آورده

باشد و وصف ظاهر، منضبط و مناسب و معتبـر          آوري به دست آمده      به شكل اطمينان  
ايـازي،  (دانـد     وي اشكال پنجم را خارج از فرض اشـكال مـي           .)۵۳۷: ۱۳۸۶ايازي،  (» باشد

توانـد    اختلاف فقيهان در تشخيص وصف علت از اوصاف غير علت نمي           .)۵۳۷: ۱۳۸۶
  .شمار آيده دليل بر عدم اعتبار روش سبر و تقسيم ب

  مناسبت. ۲ ـ۵
مناسـبت در اصـطلاح   . ق وصـول بـه علـت حكـم، روش مناسـبت اسـت            يكي از طـر   

گـردد   معناي وصف ظاهر منضبطي است كه از ترتب حكم به موضوع استفاده مـي             هب
است كه صلاحيت به اين معنا را دارد كه مقصود از آن وصف حـصول         اي و به گونه  

اسـبت   فاضـل تـوني در تعريـف من        .)۳۹۲: ۱۴۰۶سـعدي،   (مصلحت يا دفع مفـسده باشـد        
ا ن يكـون مقـصودً    أب الحكـم علـي مـا يـصلح          وصف ظاهر يحـصل ترتّ ـ    «: نويسد مي

  رهـايي از حجـر در روايـت آمـده          ة به عنوان مثال در زمين ـ     .)۲۳۹: ۱۴۱۳توني،  (» للعقلاء
شيخ صـدوق،  ( »إذا بلغت الجاريی تسع سنين دُفع إليها مالها« : فرمود است كه معصوم  

سألته عـن اليتيمـی متـي يـدفع إليهـا           «: ت ديگر فرموده   و يا در رواي    )۵۷۴، ح ۴/۱۶۴: ۱۳۹۰
 )۳، ح ۴۱۰، ص ۱ بـاب /۱۸: ۱۴۱۴ عـاملي،    حـرّ ( »إذا علمتَ أنّها لا تفسد ولا تـضيّع       : مالها؟ قال 

مناسبت و ترتب حكم دفع مال به رشد و بلوغ از جمله اموري است كـه بـراي عقـلا                    
توان آن را از     لذا مي افتد   قابل درك است، لذا براي كشف و تشخيص علت مؤثر مي          

يـا مناسـبت حكـم بطـلان بيـع مجهـول بـا غـرر كـه               . اصل به موارد ديگر سرايت داد     
  .را از بيع به ديگر معاملات غرري و مجهول سرايت داد توان آن مي

 قانون ثبت راجع به معاملات با حق استرداد گفته شـده اسـت              ۳۲ ة ماد ةيا در زمين  
اد وثـائق   نكه وثيقه در مورد اس     ست و از آنجا    علت وضع اين ماده ا     ،كه وصف وثيقه  

حسن انجام خدمات هم وجـود دارد بنـابراين احكـام معـاملات بـا حـق اسـترداد، در              
  .مورد اسناد وثائق حسن انجام خدمات نيز جاري است

  :اند مناسبت را به چهار قسم تقسيم نموده
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   مناسبت مؤثر.۱
علت دانـسته و تناسـبش را بـا حكـم بـه      مراد از مناسبت مؤثر علتي است كه شارع آن را        

. توان آن را قياس منصوص العله دانـست         ميرو    از اين ده است   كروضوح يا به اشاره بيان      
وصف اسكار در تحريم خمر و وصف غرر در ابطال بيـع مجهـول از مـصاديق مناسـبت                   

  .)۲/۳۱۸: ۱۴۱۳غزالي، (داند  ميغزالي مناسبت مؤثر را بالاترين درجة مناسبت . مؤثر است

  مناسبت ملائم. ۲
را در حكم مقيس عليه علـت قـرار نـداده             ملائم علتي است كه شارع آن      تمناسب

ولي در حكم ديگري كه از لحاظ جنس با حكم مقـيس عليـه مـشترك اسـت علـت           
دانـيم علـت     نمي» ها إلا وليّ  یج البكر الصغير  لا يزوّ «چنانكه در حديث    . قرار داده است  

 ة صغيره بودن است يا بكارت يا هـر دو؛ چـون در آي ـ             ، تزويج  در باب   وليّ ةنفوذ اراد 
 حتىتامىیوابتلوا ال : شريفه شارع فرمود  

ّ
تم مـࢪ رشـدا فـادفعوا إلـ اح فإن آ ً إذا بلغوا ا ࣸـس   أمـوالهمࢩلنک

كودكـان در   ة اوليـاي     پس قبل از بلوغ و در سن صـغر تنهـا تـصرفات و اراد               )۶/ نساء(
كـه   از آنجـا  .شـود  ا اينـاس رشـد امـوال بـه آنهـا داده مـي          باشد و ب   اموال آنها نافذ مي   

تـوان دريافـت كـه       ولايت در اموال و تزويج از يك ماهيت برخوردار است لـذا مـي             
  . صغيره استة باكرصغر علت نفوذ نكاح وليّ

  مناسبت ملغي .۳
رغـم اينكـه امكـان دارد         ملغي و آن ويژگي و خصوصيتي است كه علـي          تمناسب

چنانكـه در دليـل     . ا تأمين نمايـد اعتبـار و تـأثير آن الغـا شـود             حكمت تشريع حكم ر   
خـوار بـين روزه      نحو اطلاق بـه تخييـر روزه      ه   ماه مبارك رمضان، شارع ب     ة روز ةكفار

داشتن شصت روز و اطعام شـصت مـسكين و آزادي بنـده حكـم نمـوده اسـت ولـي                   
يـاپي اجتنـاب    خواري جز با روزه داشتن دو مـاه پ         حاكم به جهت اينكه مردم از روزه      

  .كند كنند تنها به همين مورد الزام مي نمي

  مناسبت مرسل. ۴
آن ويژگي است كه به جهت مصلحتي كه بـر آن مترتـب اسـت از منظـر فقيـه و                     
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لي شـارع و قانونگـذار      و صلاحيت دارد كه مبناي حكم و قانون قرار گيرد           حقوقدان
واي فقيهان به جواز كـشتن      تد ف مانن. نسبت به تأثير آن نفياً و اثباتاً سكوت كرده است         

: تا شهيد ثاني، بي  (ر خود قرار داده است      پاسيران مسلماني كه دشمن آنان را در جنگ س        

۲/۳۹۳(.  
 سـبر و  ة روش سبر و تقسيم با روش مناسـبت، نتيج ـ  ةبرخي از حقوقدانان با مقايس    

، ۷۷۵ش/۲ :۱۳۷۶جعفـري لنگـرودي،     (انـد     مناسـبت دانـسته    ةتر از نتيج   تقسيم را خيلي دقيق   

  .)۴۹۰ص
 اعتبار روش مناسبت در استنباط احكام شرعي معتقدند كه          ةعالمان اماميه در زمين   

اگر مناسبت موجب قطعيت علت گردد، بدون ترديد معتبر و حجت است و چنانچـه               
را حجت و معتبر كرده باشد حجت اسـت ولـي    غير قطعي و ظني باشد اگر شارع آن   

حكـيم،  (ر اعتبار آن در دست نباشد معتبر نخواهد بود          اگر مناسبت ظني باشد و دليلي ب      

  .)۳۲۸ ـ۳۲۵: ۱۹۷۹

  دوران يا طرد و عكس. ۳ ـ۵
يابد كه حكـم بـا    در اين روش فقيه و حقوقدان با استقرا در دليلها يا مواد قانون درمي            

جا كه آن وصف وجود دارد حكـم         وجود و عدم وصف معين ملازمه دارد يعني هر        
و در هـر مـورد كـه وصـف نباشـد حكـم نيـز نخواهـد بـود                    ). طـرد (نيز وجـود دارد     

ديگري همان وصف مشاهده گردد بايـد حكـم را           بنابراين اگر در موضوع   ). عكس(
 مـصاديقي از ايـن روش در        ةبرخـي از حقوقـدانان بـا ارائ ـ       .  آن سرايت داد   ةنيز دربار 

مجنون باطـل   در قانون مدني معامله با      «: اند استنباط علت حكم در حقوق ايران نوشته      
 ةيـابيم كـه چـون مجنـون قـو      است در تحليل عقلي علت بطلان بدين نتيجه دست مي 

تميز نيك و بد و توانايي اراده كردن ندارد معاملـه باطـل اسـت؛ يعنـي علـت اصـلي                      
 جنون رفع   ةناتواني تميز و ادراك است زيرا در جنون ادواري به محض اينكه عارض            

رود برعكس، در مورد صـغير غيـر مميـز و اكـراه              شود، حكم بطلان نيز از بين مي       مي
تـوان نتيجـه     اسـت پـس مـي      مادي نيز به دليل نبودن قصد، معامله باطل شـناخته شـده           

دهـد قـصد     فت هر جا كه يكي از دو طرف معامله نتواند كاري را كـه انجـام مـي                 رگ
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ن، كاتوزيا(»  معامله باطل است و وصف جنون يا كودكي و مكره بودن اثري ندارد             كند

راد يعني وجود حكم در هر جا كه وصـف           مع الوصف غزالي صرف اطّ     )۳/۱۶۹: ۱۳۸۵
لـوازم  « زيرا ممكن اسـت وصـف از         ؛داند وجود دارد را براي اثبات عليت كافي نمي       

تـوانيم وجـود وصـف       چنانكه در حكم خمر نمـي     . علت باشد نه خود علت    » لاينفك
لت قرار دهـيم زيـرا رنـگ و    رنگ يا طعم را در تمامي موارد وجود حكم حرمت، ع         

 حكم  يو افزودن قيد انعكاس يعني انتفا     . طعم از لوازم علت واقعي يعني اسكار است       
 زيـرا ممكـن اسـت وصـف از لـوازم            ؛كنـد  با انتفاي وصف نيـز مـشكل را حـل نمـي           

؛ قمـي،  ۳۹۰ـ ۳۷۸: ۱۴۱۳غزالـي،  ( علت باشـد نـه خـود علـت     ةلاينفك يا از مقارنات اتفاقي    

 چنانكه براي مثال بين جوهر و عرض كه متلازم .)۳۲۰ـ۳۱۶: ۱۹۷۹؛ حكيم،  ۸۷ـ ۲/۸۴: ۱۳۰۳
علامـه حلـي،    (باشـد     عليت برقرار نمي   ةهستند و همچنين زمان و حركت متلازمند رابط       

دوران كـه مجمـوع طـرد و    «: انـد  جهت برخي از حقوقـدانان نوشـته       بدين .)۲۲۴: ۱۴۰۴
، ۲/۴۸۳: ۱۳۷۶جعفـري لنگـرودي،     ( »عكس است به تنهايي قـادر بـه اسـتنباط علـت نيـست             

  .)۶۸ش
به هرحال اگر مراد از روشهاي استنباط علت اين است كـه فقيـه و حقوقـدانان را                  

شـود لـذا فاقـد اعتبـار         در كاوش به يقين برساند با دوران، يقين براي او تحصيل نمـي            
ن و گردد ولي چنانكه منظور از روشهاي استنباط علت اعم از اينكه مفيد يقي  تلقي مي 

آيـد و   دسـت مـي  ه توان گفت علتي را كه به طور ظني از طريق دوران ب         ظن باشد مي  
  .اماره و طريقي براي حجيت آن ثابت نشود فاقد اعتبار است

  اطتنقيح من. ۴ ـ۵
به منقح كردن و تعيين نمـودن       .  تنقيح مناط است   ،يكي از روشهاي دسترسي به علت     

 در حكم دخيل نيستند تنقـيح منـاط         علت حكم با تفكيك علت حكم از اوصافي كه        
تنقيح مناط در مواردي متـصور اسـت كـه حكـم مقـرون بـه اوصـاف                  . شود گفته مي 

تـوان بـه     متعدد باشد و با جداسازي و ارزيابي و تعيين جايگاه هر يك از اوصاف مي              
، كـه بـه   )نشين باديه( اعرابي ةبه عنوان نمونه در قضي . وصف واقعي حكم دست يافت    

وقعـت علـي    : ما صنعت؟ قـال   : فقال له : هلكت يا رسول االله   «: ضه داشت  عر پيامبر
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 ة، فقيهـان اعرابـي بـودن را الغـا نمـوده و هم ـ             »یاعتـق رقب ـ  : قال.  في نهار رمضان   أهلي
آنها همسر بودن زن را نيز الغا نموده و زنـا را نيـز بـه                . اند مكلّفان را بر آن قياس كرده     

به اوصاف و قيـودي كـه عـدم مـدخليت آنهـا             تنقيح مناط نسبت    . اند آن ملحق نموده  
 اعرابـي، صـحيح و معتبـر    ةقطعي اسـت ماننـد اعرابـي بـودن و همـسر بـودن در قـضي            

در حقوق نيز برخي از حقوقدانان تنقيح مناط بـه معنـاي اسـتخراج مأخـذ و                 . باشد مي
سبب وضع يك قانون معين دانسته كه نوعي از قياس قطعي است كـه علـت و سـبب                   

ن را استخراج نموده و آن قانون را در هـر مـوردي از مـوارد سـكوت                  وضع يك قانو  
ه دهنـد مـثلاً ب ـ   قانون كه علت مزبور در آنجا وجود داشته باشد مورد استناد قـرار مـي              

 قانون مدني قراردادهاي خصوصي كه مخالف صـريح قـانون نباشـد             ۱۰ ةموجب ماد 
 افـراد و روابـط بـين        ةمناط و مأخذ و سـبب وضـع ايـن مـاده، آزادي اراد             . نافذ است 

دانيم نظر اين نيـست       زيرا مي  ؛باشد اين مناط در ايقاعات هم وجود دارد        خودشان مي 
كه در مورد ايقاعات آزادي اراده وجود نداشته باشد بنابراين از روي ملاك و منـاط      

توان گفت هر ايقاعي كه مخالف صـريح قـانون نباشـد نافـذ                قانون مدني مي   ۱۰ ةماد
  .)۱۸۰ص، ۱۴۳۲ش: ۱۳۷۰گرودي، جعفري لن(است 

يابيم اگرچه تنقيح مناط شـبيه سـبر و          ميشده در حديث و قانون در     از مثالهاي ياد  
 زيـرا در تنقـيح منـاط نـص بـر منـاط           ؛تقسيم است اما نبايد اين دو را عين هم دانست         

حكم دلالت دارد اما اين دلالت مهذب و خالص نيـست بلكـه نيازمنـد بـه تهـذيب و                 
لي در سبر و تقسيم نصي بر مناط حكم نيست فقيه و حقوقـدان علـت                پالايش است و  

 يمعمـولاً بـراي تنقـيح منـاط از الغـا          . دن ـده را از طريق ديگر مورد شناسايي قرار مي       
 نيابت ديگـري از امـام       ةشود چنانكه صاحب جواهر دربار     خصوصيت بهره گرفته مي   

 نمـاز در مـورد      گويـد اجمـاع در صـحت       جماعتي كه در نماز بيهوش شده است مـي        
تـوان بـه صـحت نيابـت       خصوصيت مييمرگ امام جماعت است مع الوصف با الغا 
 یبمعـون   ولـو  یلغاء الخصوصيّ إ الظاهر   ّ  نإ«. ديگري از امام جماعت بيهوش حكم نمود      

  .)۳/۳۶۸: ۱۳۶۶نجفي، (» فاق المزبورالاتّ
كـه در داخـل     اي   استناد فهم عرف و تكيه بـر اجمـاع فقيهـان يـا قرينـه              ه  بنابراين ب 

 يالغـا . توان به تنقيح مناط مبادرت نمود       خصوصيت مي  يبا الغا  روايت موجود است  
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 كيفيت اسـتنباط دارد  ة در تاريخ فقه اماميه ريشه در تعليمات ائمه در زمين   خصوصيت
 خصوصيت ي لذا بايسته است قياس مستنبط العله با تكيه بر الغا.)۵۴۹ ـ  ۵۴۶: ۱۳۸۶ايازي، (

در كنـار  .  قانونگـذار قـرار گيـرد     ةي در استنباط حكـم شـرعي و اراد        مورد توجه جدّ  
كـار گرفتـه   ه تنقيح مناط دو اصطلاح ديگر يعني تخريج مناط و تحقيـق منـاط نيـز ب ـ           

آن عبـارت   «: انـد  شود برخي از حقوقدانان اسلامي در تعريف تخريج مناط نوشته          مي
ه منـاط آن را بيـان       است از اينكه شارع بر حكم موضوعي تنصيص كنـد بـدون اينك ـ            

نمايد و مجتهد خود مناط حكم را از راه اجتهاد به دست آورد مثلاً، شارع مقدس ربا  
را در گندم تحريم كرده است و ابداً متعرض مناط حكم نشده اسـت ولـي مجتهـدان            
از راه استنباط برخي حكم را به هر مكيل، برخي به هر مطعوم برخي به عناوين ديگر                 

  .)۲/۹۸: ۱۳۶۵گرجي، ( »اند تعميم داده
 ايـن روش بـه      ةن، دليـل تـسمي    ي فقيه با اسـتفاده از قـرا       ةاخراج علت حكم از ناحي    

تخريج مناط است در اين روش، فقيه و حقوقدانان علت حكم را كه در نـص تعيـين                  
 وصـف موجـود   ،كه در تنقـيح منـاط   د در حاليننماي ن خارج ميينشده به كمك قرا 

 يكي ديگر از روشهايي كه در كنـار تنقـيح منـاط مـورد               .دنساز در نص را نمايان مي    
  .توجه فقيهان قرار گرفته است تحقيق مناط است تحقيق مناط نيز بر دو قسم است

 كلي و علت حكم مورد اتفاق است ولي تحقق آن در فرع مورد ترديـد           ةـ قاعد ۱
  .باشد

ين قبلـه بـا     دانيم ا  ه ملاك حكم قبله است اما نمي      كم  يچنانچه در نماز وقوف دار    
دانيم آيا كعبه قبله است براي اهل مسجد و          دقت عقلي است يا عرفي و همچنين نمي       

 ساير مردم است يا منـاط ديگـر در ايـن بحـث              ة اهل حرم است و حرم قبل      ةمسجد قبل 
 هستيم كه آيا همان علتي كه در اصل         ا اين معن  يوجود دارد؟ در حقيقت در جستجو     

  در فرع براي مردم بلاد ديگر نيز لازم هست؟يعني مردم اهل حرم وجود دارد 
ـ علت حكم به نص يا اجماع در اصل مورد شناسايي قرار گرفته است امـا فقيـه                  ۲

 در  چنانكـه نبـي اكـرم     . دن ـنماي وجود آن علت را در فرع اجتهاد مـي         و حقوقدان 
» افين علـيكم  مـا هـي مـن الطـوّ       نّإهـا ليـست بـنجس       نّإ«:  نفي ناپاكي گربه فرمود    ةزمين

 يعني گردش حيوان در بين مـردم علـت حكـم عـدم        )۷۶ ح   ،۳۸، باب    ۱/۶۷: ۱۴۰۹داود،  واب(
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 آن است چنانكه مجتهد با تلاش خود علت را در حيوانات ديگر چون موش          نجاست
  . را در پاكي ملحق به گربه نمايدتواند آن دست آورد ميه ب

د حكم اصـل بـر       ابعا ة هم ياثبات انحصار علت و مضبوط ماندن آن و عدم اختفا         
  .فرع بسيار دشوار است

  ساير روشهاي استنباط علت حكم. ۵  ـ۵
تنقـيح منـاط، شـبه نيـز از         ) طـرد و عكـس    (علاوه بر سبر و تقـسيم، مناسـبت، دوران          

ق صـورت   ي ـشمار آمده است و قياسي كـه از ايـن طر          ه  راههاي استنباط علت حكم ب    
رف شـباهت مختـصر فـرع بـه         شود در قياس شبه به ص ـ      قياس شبه ناميده مي   . گيرد مي

 غزالي معتقد است قياس شبه حتي مفيـد         .شود اصل حكم اصل بر فرع تعميم داده مي       
برد  كار مي ه  ب» قياس علت «ظن نيست به همين جهت اصطلاح قياس شبه را در مقابل            

 وي ايـن نـوع از قيـاس را باطـل     .)۲/۳۱۱: ۱۴۱۳غزالي،  (شود   كه در آن، كشف علت مي     
  .داند مي

استقرا . افتد استقراست  گر از روشهايي كه در كشف علت حكم مؤثر مي         يكي دي 
ه  تعداد بسياري از احكام كه حالـت مـشتركي دارد ب ـ           ةست از ملاحظ   ا در فقه عبارت  

آيـد چنانكـه در بـسياري از         شـمار مـي   ه  نحوي صفت مشترك مناط و علت حكـم ب ـ        
ايـن پـژوهش    احكام شرع، جهل به حكم علت معذريت آن تلقي شده است فقيـه از               

باشـد و آن را بـه مـوارد ديگـر سـرايت              گيرد كه جهل علـت معـذريت مـي         نتيجه مي 
 اسـتقرا نيـز ماننـد قيـاس مـستنبط العلـه        )۱/۳۹۸: ۱۳۶۳؛ بحراني،   ۳۰۵: ۱۹۷۵صدر،  (بخشد   مي

  .يكي از طرق تعدي از مورد نص است ولي اين دو با يكديگر فرقهايي دارند
در قيـاس،  ) الـف («: انـد   فرق ايـن دو نوشـته     ةينبرخي از حقوقدانان اسلامي در زم     

گردد و حـال اينكـه در    شود و حكم اصل بر فرع، مجري مي     كشف علت و جامع مي    
خود، انسان   هب خود استقرا اساساً كسي در مقام كشف علت و جامع نيست بلكه استقرا           

تنبط مـس ) ب. (رساند كه طبعاً افراد كلي را در بر خواهـد گرفـت             كلي مي  ةرا به نتيج  
) ج(مفيد ظن است ولي اسـتقرا مفيـد اطمينـان اسـت             ) جز تنقيح مناط قطعي   ه  ب(العله  

تـر از مـوارد آن    استقرا مقصود مقنن را از تعـداد زيـادي از نـصوص در سـطح وسـيع         
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است و  ) در حقوق اسلام  (دهد و در واقع، داخل در قلمرو سنت          دست مي ه   ب نصوص
ورد سكوت براي قياس كردن كفايـت       حال اينكه در مورد قياس، يك نص و يك م         

  .)۲/۴۹۷: ۱۳۷۶جعفري لنگرودي، (» كند مي
يابيم كه قياس مستنبط العله چنانكـه علـت          ميشده در   با امعان نظر در مباحث ارائه     

در آن به يقين ثابت شده باشد حجت و معتبر اسـت چنانچـه علـت از راه دليـل ظنـي            
ّإن الظن  : ست باشد از شمول آيات ناهيه   اگر دليلي بر اعتبار آن در د      . ثابت شده باشد   ّ

ق شغنىی لا  ّ من  ئایا࡛ࡉ
ً
 )۳۶ /يونس(  تبعـون إلای لهم بن من علم إن  وما

ّ ّ الظـن وإن الظـن لا ّ ئایقّ شـࡉـا࡛ مـن غـنىیّّ
ً
 

شيخ انـصاري،   (د است   يآيات شريفه ناظر به اصول عقا     :  خارج است؛ زيرا اولاً    )۲۸/ نجم(

باشـد بـه     ر بپذيريم كه آيات مذكور بر احكام نيز دلالت داشـته          اگ:  ثانياً )۱/۲۴۶: ۱۴۱۹
گونه كه مدلول مطابقي اين       حجيت خبر واحد تخصيص خورده است؛ لذا همان        ةادل

اخبار حجت است مدلول التزامي و اقتضا و اشاره به علت نيز حجت خواهد بـود لـذا                  
 در مـواردي بـه   از طـرف ديگـر برخـي فقيهـان     . باشد از آيات نهي از عمل خارج مي      

؛ شيخ ۴/۱۱۸: تا ؛ شيخ طوسي، بي۳۹/۳۰۸: ۱۳۶۶نجفي، (اند  قياس مستنبط العلة ظني عمل كرده

انـد   شـمار آورده  ه  را در مواردي از ظنون معتبر ب ـ        و حتي بعضي آن    )۶۷۴: ۱۴۰۰طوسي،  
 قيـاس ممنـوع نـاظر بـه صـورت            جهـت برخـي معتقدنـد       بـدين  )۳۹/۳۰۹: ۱۳۶۶نجفي،  (

نيست و به مناسبت حكم و موضوع مربوط به كـشف علـل از طريـق                استنباط از نص    
  .)۵۱۲: ۱۳۸۶ايازي، (عقل در امور تعبدي است 

هر حال بسياري از فقيهان اماميه به دليل منـع شـارع از ظـن ناشـي از قيـاس بـه                      ه  ب
و برخـي هـم بـه همـين جهـت بـا مطلـق قيـاس         . انـد  اعتنا مانـده  قياس مستنبط العله بي  

إمّـا  «: نويـسد   اقسام ظن غير معتبر مي     ةند چنانكه شيخ انصاري در زمين     ا مخالفت نموده 
: ۱۴۱۹ ،شيخ انـصاري  (» ... ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه      یأن يكون من جه   

كه دليل معتبر بر حجيت قياس مستنبط العلـه در دسـت نباشـد            لذا در صورتي   .)۱/۵۸۶
صوليان در باب حجيت دليـل،  از طرف ديگر ا. باشد حداقل حجيت آن مشكوك مي 

داننـد و بـه موجـب اصـل عـدم حجيـت، مجـرد شـك در                   قطع به حجيت را لازم مي     
اي كه دليل معتبر بر حجيـت در دسـت           حجيت براي عدم حجيت قياس مستنبط العله      

  .باشد نباشد كافي مي
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  گيري نتيجه
ـ قياس مستنبط العله قياسي است كه در آن علت حكم در دليل حكـم اصـل يـا                  ۱

صورت ضمني بيان نشده بلكه فقيـه يـا حقوقـدان آن را از              ه  دليل ديگر به وضوح يا ب     
 پـس فـرع را بـر اصـل بـه جهـت اشـتراك در علـت                   آورند،  دست مي ه  راه استنباط ب  

  .دننماي شده قياس مي استنباط
ـ روشهاي استنباط علت حكم فراوان است كه سبر و تقـسيم، مناسـبت، دوران،               ۲

  .آيند ه شمار مي آن روشها بةتنقيح مناط، از جمل
 قطعـي بـه جهـت اعتبـار ذاتـي قطـع حجـت               ةـ در فقه اماميه قياس مـستنبط العل ـ       ۳
 ظني از مصاديق قيـاس مـورد        ةباشد ولي در نزد بسياري از آنان قياس مستنبط العل          مي

  .نهي تلقي شده است
ننـد ولـي    دا  ظني را معتبر نمي    ةچه قياس مستنبط العل   ـ بعضي از فقيهان اماميه اگر     ۴
  .اند  برخي موارد بدان عمل نمودهدر

شـد ولـي    با  قطعي معتبر مي   ةـ در حقوق ايران به تبع فقه اماميه قياس مستنبط العل           ۵
در نظريات حقوقي به تبع فقه اماميه مورد ترديـد قـرار            اعتبار قياس مستنبط العلة ظني      

ط علـت در     مع الوصف در برخـي مـوارد بـه بعـضي از روشـهاي اسـتنبا                ،گرفته است 
  .اند مستنبط العله استدلال نمودهقياس 
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  شناسي كتاب
الكتـاب    دار ،، تحقيـق سـيد الجميلـي، بيـروت        الاحكام في اصـول الاحكـام     آمدي، علي بن محمد،      .۱

  .ق ۱۴۱۸العربي، 
  . ق۱۴۰۵، قم، نشر ادب الحوزه، لسان العربالدين،  ابن منظور، جمال .۲
  . ق۱۴۰۹الجنان،   دار،روتيوسف الحوت، بيل ماك ی، دراسسننمان بن اشعث، يداود سلابو .۳
، پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ        هـاي استكـشاف آن     ملاكات احكـام و شـيوه     علي،  ايازي، سـيدمحمد   .۴

  . ش۱۳۸۶اسلامي، 
  .ش ۱۳۶۳ النشر الاسلامي، ی مؤسس،، قمالحدائق الناضرهبحراني، شيخ يوسف،  .۵
  . ق۱۴۱۳سلامي، كر الا مجمع الفیمؤسسقم، ، صول الفقها في یالوافيتوني، فاضل،  .۶
گـنج دانـش،    تهـران،   ،  )منطق حقـوق  ( المعارف علوم اسلامي     یدائرجعفر،  جعفري لنگرودي، محمد   .۷

  . ش۱۳۶۱
  . ش۱۳۷۶اميركبير، تهران، ،  حقوقيةدانشنام، همو .۸
  . ش۱۳۷۰، تهران، گنج دانش، مكتبهاي حقوقي در حقوق اسلام، همو .۹
  . ش۱۳۷۰گنج دانش، تهران، ، حقوق ترمينولوژيهمو،   .۱۰
  . ش۱۳۷۰ كيهان، ة، مؤسسمنابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميابراهيم،  جناتي، محمد .۱۱
  .ق ۱۴۱۴ ، آل البيت لاحياء التراث، قمی، تحقيق مؤسسالشيعه وسائل بن حسن،  عاملي، محمدحرّ  .۱۲
  . م۱۹۷۹عی و النشر،  آل البيت للطبای مؤسس،، قمقارنم للفقه الیالاصول العامتقي،  حكيم، محمد .۱۳
رياض، ، تحقيق طه جابر فياض علواني،       صولالمحصول في علم الا    محمد بن عمر بن حسين،       ،رازي  .۱۴

  .تا ه، بيسلاميمام محمد بن الا الایجامع
، هسـلامي دار البـشائر الا   بيـروت،   ،   فـي القيـاس    یمباحث العل سعدي، عبدالحكيم عبدالرحمن الهيتي،       .۱۵

  .ق ۱۴۰۶
لانتر، كق محمد ي، تحق الدمشقيهی في شرح اللمعی البهيیالروض،  يمل عا ين بن عل  يالد ني، ز يد ثان يشه  .۱۶

  .تا ي، بيالعالم الاسلام داربيروت،  الدينيه، یجامعال منشورات ،نجف
  . ق۱۴۱۹مجمع الفكر الاسلامي، قم، ، فرائد الاصولشيخ انصاري،   .۱۷
تـب  كال دارن،  تهـرا ،  يحـضره الفقيـه   مـن لا  ،  يه قم ـ ي ـن بن بابو  ي بن حس  يبن عل  خ صدوق، محمد  يش  .۱۸

  . ق۱۳۹۰ه، يالاسلام
  . م۱۹۷۵ النجاح، ی مكتب،، تهران للاصولیالمعالم الجديدباقر،  صدر، سيدمحمد .۱۹
  . ق۱۴۰۸، مكتب النشر الثقافی الاسلاميه، مجمع البحرين طريحي، فخرالدين،  .۲۰
، قم، مطبعـی سـتاره    ،  ي قم يرضا انصار يق محمد ، تحق  في اصول الفقه   یالعدبن حسن،    ، محمد يطوس  .۲۱

  . ق۱۴۱۷
  .تا تصحيح و تعليق محمدباقر بهبودي، تهران، المكتبی المرتضويه، بي، المبسوط في فقه الاماميه،  همو .۲۲
  .ق ۱۴۰۰، يتاب العربكال  دار،روتي، بالنهايه،  همو .۲۳
اء ي ـت لاح ي ـ آل الب  یمؤسـس قم،  ،  ع الاسلام ئمدارك الاحكام في شرح شرا    ،  يمحمد بن عل  يد، س يعامل  .۲۴

  . ق۱۴۱۰التراث، 
قـم،  علي بقـال، چـاپ دوم،       محمدالحسين  ، تحقيق عبد  صوللي علم الا  ا الوصول   ئمبادعلامه حلي،     .۲۵

  .ق ۱۴۰۴سلامي، علام الا الایمكتب
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دانـشگاه  تهـران،  ، يح ابوالقاسـم گرج ـ   ي، تـصح   الي اصول الشريعه   یالذريع،  يد مرتض ي، س يالهد علم  .۲۶
  . ش۱۳۶۳تهران، 

دار الكتب  بيروت،  الشافي،  ، تحقيق محمد بن سلام عبد     صولالمستقصي في علم الا   حامد،   غزالي، ابو  .۲۷
  . ق۱۴۱۳الهادي، 

  . ش۱۳۰۳، چاپ سنگي، قوانين الاصولقمي، ميرزا ابوالقاسم بن حسن گيلاني،   .۲۸
ت ك شـر  يارك ـت سهامي انتشار با هم    ك، چاپ دوم، شر   )عقود معين (حقوق مدني   ان، ناصر،   ياتوز ك .۲۹

  . ش۱۳۷۶ انتشارات مدرس، ،بهمن برنا
  . ش۱۳۸۵، چاپ سوم، شركت سهامي انتشار،  حقوقةفلسف ، همو .۳۰
  . ش۱۳۸۶، شركت سهامي انتشار،  علم حقوقةمقدم،  همو .۳۱
  . ش۱۳۶۵ كل انتشارات و تبليغات وزارت ارشاد اسلامي، ة، ادارمقالات حقوقيگرجي، ابوالقاسم،   .۳۲
ز عبـدالرحمن سـعيد،     ، تحقيـق عزي ـ    المناظر ی الناظر و جن   یروضاالله بن احمد بن قدامـه،        مقدسي، عبد  .۳۳

  .ق ۱۳۹۹چاپ دوم، رياض، 
  . ش۱۳۶۶تهران، دار الكتب الاسلاميه، ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامحسن، ي، محمدنجف  .۳۴
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  بازار مسلمانان

  شده در آن و حليت و طهارت كالاي عرضه

    علوم اسلامي رضوياستاديار دانشگاه( ١مد اماميدكتر مح (  
    دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد (ريئحسن حاكتر محمدد(  

  چكيده      
سـويي اسـلام بـراي       از .نـد ك   مـي  را از بازار تهيه    هاي خود ازانسان بسياري از ني   

ه گاه احراز آن شرايط آسـان       كالايي شرايطي در نظر گرفته است       كاستفاده از   
پـس از   ايـن مقالـه      .شود  مردد مي  و انسان متشرع در مورد استفاده از آن          نيست

ه در مـورد  ك ـ اوليـه را  اباحهلي  ك  اصل ،بيان موضوع اين جستار   و   تعريف بازار 
 آنگاه لزوم احراز ذبح     ،لي جاري است مطرح نموده    كموجودات جهان به طور     
حكـم كـالاي     ، سوق ةقاعد هاي دامي متوقف بر ذبح،     شرعي در مورد فراورده   

كـه مركـز توليـد بـسياري از كالاهـاي موجـود در بـازار                 ـ    بازار غيـر مـسلمانان    
  .استبررسي كرده حكم كالاي وارداتي را  و ـ مسلمانان است

 ،طهـارت  حليـت و    سـوق،  ةقاعـد  اصـل اباحـه،    ،بازار مسلمانان  :يواژگان كليد 
  .كالاي وارداتي

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. dr.imami@gmail.com 




